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a r m a n m e l i . i r سخنگوی طالبان:
 ایران در امور

گفت و گــــو افغانستان دخالت نکند
داود آقایی در گفت وگو با »آرمان ملی«:  

 رژیم حقوقي دریاي خزر
 تدبير مي خواهد؛ نه عجله  

    ایران تحت تاثیر قدرت روسیه قرار نگیرد 
    سهم 18 تا 23 درصدی از خزر برای ایران معقول است

 . . . آرمان ملی: ذبیح ا
مجاهد، سخنگوی طالبان 
می گــوید: »آینــده  این 
کشور را مردم افغــانستان 
تعییــن خواهند کرد و از همه  جهــت ها در 
قدرت آینده سهیم خواهند بــود.« از سوی 
دیگر به انصاف نیوز می گوید زنان افغان از 
گذشته تاکنون چارچوب های اسلامی برای 
حجاب را رعایت کرده اند و اگر حضور آنها در 
جامعه با شریعت اسلام در تضاد نباشد، ما 

طرفدار فعالیت آنها هستیم. 
 در آینده روابط طالبان با ایران به 

چه صورت خواهد بود؟ 
بدون شک می خواهیــم با جمهــوری 
اسلامی ایران رابطه ای برادرانه و قوی داشته 
باشیم. ایران همسایه  ماست و ارزش های 
مشترک با یکدیگر داریم. از این نظر باید 
رابطه  حسنــه ای با ایران و بر پایه  اعتماد 
داشته باشیــم. برای یک فضای پراعتماد 
تلاش خود را خواهیم کرد، اما اینکه طرف 
ایرانی به مــا اعتماد کند به خودش ربط 
دارد؛ چون ما به آنها در این باره گفته ایم. 
در اسلام قلعه به مرز ایران نزدیک شده ایم 
و با سربازان ایرانی رابطه  دوستانه داشتیم. 
هیات ما هم برای گفت وگو در تهران است 
و این یک زمینه سازی به حساب می آید که 

به آنها یقین بدهیم ما دوست آنها هستیم.
 ایران با حاکمیت مطلق طالبان 
در افغانستان مخالف است و می گوید 
طالبان باید در کنار دیگران سهمی از 

قدرت داشته باشد، نظر شما چیست؟
افغانستان و جمهوری اسلامی ایران 
دو کشــور جــدا هستند. از جمهــوری 
اسلامی ایران می خواهیم به مسائــل داخلی 
کشور ما کاری نداشته باشــد. ما به خودمان 
این حق را نمی دهیــم که به جمهوری 
اسلامی بگوییــم چه کسی قدرت داشته 
باشد و چه کسی نداشته باشد؛ چون این 
به ملت ایران مربوط است. مردم ایران از 
خود رأی و نظر دارند؛ البته از طرف خودمان 
این اطمینان را می دهیم که حقوق اتباع ما 
محفوظ خواهد بود. حکومتی می سازیم که 
شامل تمام افغان ها باشد. جامعه  ما نیاز دارد، 
تمام جهت ها را در نظام آینده داشته باشد. 
تشکیل یک نظام مربوط به همه  افغان ها 
است و باید نماینده های خود را داشته باشند.
 تکلیف افغان هــایی که طالـــب 
نیستند، حتـی پشتون های طالب چه 

می شود؟
ضرورتــی نــدارد که طالب باشند یا نه. 
تمام مردم این سرزمین باید در ساختن این 
نظام سهم خود را داشته باشند. بین طالب و 

غیرطالب فرقی قائل نیستیم.
 آیا بخشی از طالبان را داعشی ها 
تشکیل داده اند؟ در آینده رابطه  شما با 

داعش چگونه تعریف می شود؟
من این مساله را تکذیب می کنم. طالبان با 
داعشی ها جنگیده است. داعشی ها ما را مرتد 
می خوانند، چطور می تواند برخی از اعضای ما 

داعشی باشد یا با آنها همکاری کنیم. 
 موضــع طــالبان بــرابر آمریکا 

چیست؟ 
 زمانی که آمــریکا در افغانستان یورش 
داشته باشد، ما نیروی ضدآمریکایی هستیم. 
اگر آمریکا به خانه  خود بازگردد و ملت ما 
را رها کند، ما نمی خواهیم دشمنی عمیق 
و درازمدتی داشته باشیم. چون کشور ما 
به روابط حسنه با تمام کشورها نیاز دارد. 
آمریکا نیز یکی از کشورهای مهم دنیاست. 
ما خواهان رابطه  خوب با آنها هستیم که 
مداخله در کشور ما پنداشته نشود و اشغال 
آنها به پایان برسد. نظامیان آنها به خوانده 

برگردند و کشور ما را رها کنند.
 در افکار عمومی افغانستان این 
مســاله مطـرح می شود که طالبان 
می گوید زنــان بدون محارم بیرون 
از خانه نیایند، هر خانه ای که سه دختر 
دارد، یکی از آنها را باید به عقد طالبان 
در بیاورد، این اخبار چقدر صحت دارد؟

بدون شک این شایعات دروغ و خنده دار 
است، ما به هیچ وجه چنین کاری نکرده ایم. 
مردم افغانستان از قبل مسلمان بوده اند، 
زندگی آنها در چارچوب شریعــت اسلامی 
بوده است. اینکه از سه دختر یکــی را به 
عقد ما در بیاورند، نادرست اســت، این 
شایعه افکنی ها به خاطــر شکســت دشمن 

است تا اذهان عمومی مغشوش شود.
 یعنی الان زن ها می توانند بدون 

حجاب و تنها از خانه بیرون بیایند؟
زنان حجــاب اسلامــی دارند؛ از گذشته 
چارچوب اسلامی رعایت می شد و محجوب 
بودند. در گذشته زنان افغان با چادر از خانه 
بیرون می آمدند. این پوشش اسلامی است و 

باید داشته باشند.
 یعنی طالبان دیگر مثل گذشته

با زنان برخورد نمی کند؟
کوشش می کنیم نارساهایی که درباره  
زنان در افغانستان وجود دارد را از طریق 
آموزش و تفهیم حل کنیـــم، اما از فشـار 
استفاده نخواهیم کرد. باید عرصه  کار و تعیلم 
خانم ها بهتر شود و آنها آسان تر بتوانند طبق 

ارزش های جامعه  ما زندگی کنند.

گــــزارش

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: 
دولت های  بین  مهم  مباحث  از  یکی 
کشورهای ساحلی دریای خزر موضوع 
رژیم حقوقی این دریاست که ایران مقدمات 
کار را برای پیوستن به این کنوانسیون فراهم کرده، اما هنوز 
تنها کشوری است که آن را امضا نکرده است. در این میان 
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم 
که هرچه سریع تر ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر 
بپیوندد، گفته است که در جلسه با سفیر ایران در روسیه 
تصمیم بر این شد که موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود 
تا به مرحله اجرائی برسد و در اموری که باید انجام شود، تسریع 
صورت گیرد به این علت که کشورهای ساحلی دریای خزر 
در خصوص مسائل محیط زیستی باید با یکدیگر همکاری 
بیشتری داشته باشند و لذا در بخش حقوقی این مساله را با 
اهتمام بیشتری دنبال خواهیم کرد. او افزوده است که هرچه 
زودتر ایران به جمع امضا کنندگان کنوانسیون رژیم حقوقی 
دریای خزر بپیوندد سودمندتر است. در این میان به نظر 
می رسد که فراموش شده سهم ایران در صورت پیوستن به 
رژیم حقوقی دریای خزر به مراتب کم تر از آن چیزی خواهد 
بود که ایران محق است. مشخصا هرگونه عجله در امضای این 
توافق بدون انجام اقدامات سیاسی و کارشناسانه شاید چیزی 
بیشتر از سهم 13 درصدی نصیب ایران نکند و باید هوشیاری 
در این عرصه حفظ شود زیرا با در پیش گرفتن رویه ای صحیح 
شاید ایران بتواند سهمی 23 درصدی از دریای خزر به خود 
اختصاص دهد. در راستای بررسی این مساله »آرمان ملی« 
گفت و گویی با داود آقایی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل 

داشته است که در ادامه می خوانید.
   آیا می توان با در نظر گرفتن دریای خزر به عنوان 
آب های آزاد سهم بیشتری از پهنه آبی به ایران 

اختصاص یابد؟
در قوانین بین الملل برای هر پهنه آبی یک رژیم حقوقی 
متفاوت در نظر گرفته شده است. دریای خزر یک پهنه آبی 
بسته است که امروز میان 5 کشور قرار گرفته و در گذشته نیز 
صرفا میان ایران و شوروی بود. بنابراین امروز نمی توان دریای 
خزر را مشمول قوانین مربوط به آب های آزاد کرد و به نحوی 
دیگر در خصوص آن تصمیم گیری کرد. این یک اصل ثابت با 
توجه به اصول جغرافیایی جهان است. مشخصا پهنه آبی که 
به آب های آزاد راه ندارد، جز پهنه آبی بسته نمی توان به آن 
اطلاق کرد. ایران زمانی می تواند سهم بیشتری از دریای خزر 
به خود اختصاص دهد که نخبگان این عرصه را برای مذاکره 
اعزام کند تا بتواند قدرت دیپلماتیک خود را بر دیگر کشورها 
تحمیل کند. مشخصا ایران باید از حقوقدان های نخبه عرصه 
حقوق پهنه های آبی استفاده کند و در این مسیر نیز نباید 
عجله کرد و باید کارهای کارشناسی زیادی انجام شود. 
ایران اگر در مذاکرات احساس کرد که نمی تواند نظر خود 
را بر کرسی نشاند، باید صبر کرده و با دست پر مجددا وارد 
مذاکرات شود. مشخصا کسانی در مذاکرات دست برتر را دارند 
که دولت های قوی تری در کشورشان مستقر باشد. صرفا همه 
چیز مربوط به درایت مذاکره کنندگان نیست بلکه بخش قابل 
توجهی از موفقیت ها مربوط به پشتوانه های درون کشوری و 
قدرت نظامی و اقتصادی است. ایران پس از انقلاب ضعف های 
زیادی داشته که منجر شده تا در عرصه سیاست خارجی با 
چالش های جدی رو به رو شود. از سوی دیگر ایران شناخت 
مناسبی نسبت به مناسبات جهان نداشته و همین امر سبب 
شده تا همواره با چالش هایی مواجه شود. در خصوص رژیم 
حقوقی دریای خزر نیز ما تحت تاثیر روسیه قرار گرفته ایم و 
دستمان به صورت کامل باز نیست تا بتوانیم با استفاده از اهرم 
ها حق خود را به صورت کامل اخذ کنیم. ایران باید از این مسیر 
فاصضله گرفته تا بتواند قدرت بیشتری در مذاکرات داشته 
باشد. ایران از یک سو باید چارچوب های قوانین بین الملل 
را رعایت کند و از سوی دیگر باید به همسایگان خود احترام 
گذاشته و با توجه به این دو اصل حق خود را از دریای خزر 
بگیرد. یک اشتباه و یک عجله نابجا می تواند منجر به امضای 
سندی شود که تا ابد نتوان آن را تغییر داد و کشور دچار یک 

ضرر دائمی می شود.
   چه سهمی از دریای خزر برای ایران مناسب است؟

ایران در بین سال های 1920 تا 1940 توافق هایی با 
شوروی داشته است که طبق آن تا عمق 10 مایلی دریای 
خزر ایران حق ماهیگیری داشت. در آن توافق ها در خصوص 
بستر دریای خزر تصمیم گیری نشده بود و اگر مشخص 
می شد ایران می توانست به سهم زیادی از دریای خزر دست 
یابد. امروز خطوط مرزی باید متناسب با میزان سهم ساحل 
کشورها باشد. ایران باید به دنبال سهمی 18 تا 23 درصدی از 
دریای خزر باشد و این یک سهم خوب از دریای خزر برای ایران 
می تواند باشد. ایران اگر برای دریافت این سهم در مقابل روسیه 
دچار ضعف بود، باید مساله را به تعویق انداخته و رژیم حقوقی 

دریای خزر را امضا نکند تا وضعیت کشورمان بهتر شود.
   دعوای مرزی ایران با ترکمنستان و جمهوری 
آذربایجان را چگونه باید حل کرد و آیا ترکیه که دل 
خوش به خط لوله انرژی میان ترکمنستان و آذربایجان 

کرده نیز ممکن است در این عرصه دخالت کند؟
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امروز کشورهایی هستند 
که به شدت تحت تاثیر روسیه قرار دارند و اگر ایران روابط 
خوبی با روسیه داشته باشد می تواند نظرات خود را بر این دو 
کشور تحمیل کند. امروز همچنان نظام منظومه ای بر جهان 
حاکم است و خواه یا ناخواه روسیه خورشید این منظومه است 
و برای کسب سهمیه بیشتر باید با روسیه ارتباط تنگاتنگی 
داشته باشیم. مشخصا روسیه ممکن است یک بازی مخفیانه 
را نیز آغاز کرده باشد تا ایران را نیز از دست ندهد اما مشخصا 
قدرت این دو کشور در هیچ عرصه ای هم اندازه با ایران نیست 
که ایران نتواند حق خود را از آن ها بستاند. از سوی دیگر ترکیه 
نیز به شدت فعال شده و حتی شاهد تحرکات این کشور در 
افغانستان در خلأ  ایران هستیم. مشخصا ترکیه با ورود به قفقاز 
نیز برای خود جایگاهی درست کرده است که اگر ایران غفلت 

کند شاید حتی بخواهد در دریای خزر نیز نقش آفرینی کند.

آرمان ملی- حمید شجاعی: دولت دوازدهم روزهای پایانی 
خود را سپری می کند و دولت بعدی درصدد  آماده سازی خود برای 
فعالیت در عرصه اجرایی کشور است. در این میان دولتمردان مستقر 
هر یک به فکر جایگاهی برای دوران پسادولتی خود  هستند. برخی به 
دانشگاه باز خواهند گشت و برخی به مشاغل سابق خود و برخی نیز در 
مشاغل جدیدی ادامه کار خواهند داد، اما برخی چهره ها مثل معاون 
اول رئیس جمهور آینده مبهمی دارند و هنوز مشخص نیست که چه 
سرنوشت سیاسی پس از دولت در انتظار اسحاق جهانگیری خواهد 
بود. برخی معتقدند او با حکم مقام معظم رهبری به مجمع خواهد رفت 
و عده ای نیز معتقد به کارکرد حزبی و جریانی او هستند. گذشت زمان 

نشان می دهد که آینده جهانگیری را در کجا ببینیم. 
  جهانگیری می رفت، می ماند

 شاید اگر آن روزها که هنوز چند ماهی بیشتر از دولت دوم 
96 نوشتیم  23  آذرماه سال  حسن روحانی نگذشته بود در 
که »جهانگیری برود می ماند« این اتفاق می افتاد و معاون اول 
رئیس جمهور از سمت خود استعفا می داد اکنون شرایط به گونه 
دیگری رقم می خورد. نگاهی به جایگاه، نوع عملکرد و حوزه نفوذ 
اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور نشان می دهد 
که او آنچنان که باید و شاید در دولت دوم روحانی نتوانست مانند 
دولت نخست خوش بدرخشد و به عبارتی فرماندهی کند. وجود 
شخصی همچون محمود واعظی در قامت رئیس دفتر رئیس جمهور 
کنار حسن روحانی که در ظاهر رئیس دفتر اما در اصل تصمیم گیر 
اصلی دولت بود، باعث شد تا آقای معاون اول خود بر این نکته اذعان 
داشته باشد که حتی توانایی تغییر منشی خود را نیز ندارد. در حالی 
که در دولت یازدهم همه امور با هماهنگی جهانگیری انجام می شد. 

واقعیت امر این است که جهانگیری در دولت دوم روحانی به پای 
بسیاری از تصمیمات غلط در دولت سوخت  و آنها تصمیمات را به پای 
وی نوشته شد؛ لذا شاید اگر به چهار سال قبل برگردیم، جهانگیری 
هیچ وقت پست معاون اولی رئیس جمهور را قبول نمی کرد. چنانکه در 
ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در کلاب هاوس گفت: »به 
خاطر مردم در دولت ماندم« اما نکته اینجاست که جهانگیری ماند ولی 
این ماندن باعث شد تا هزینه برخی تصمیمات و عملکردهای نا موجه 
و بعضا اشتباه دولت را به نام او بنویسند که شاید مهم ترین آنها که به 
نام جهانگیری سند خورد، ماجرای ارز 4200 بود که به ارز جهانگیری 
معروف شد. هر چند ماجرای افزایش قیمت بنزین و تبعات پس از آن 
نیز به نام روحانی و دولت تمام شد، اما نام جهانگیری نیز در آن میان 
مطرح شد و او نیز آماج انتقادات بسیاری قرار گرفت. از همین روست 
که همان زمان گفتیم وقتی جهانگیری در دولت نمی تواند کارایی و 
اختیارات لازم را داشته باشد، برود بهتر است. اگر این اتفاق رخ می داد و 
جهانگیری بعد از به قدرت رساندن مجدد روحانی یگانه چهره سیاسی 

بود با بک گراندی سفید و عملکردی در خشان از ظرفیت  های بالقوه 
برای انتخابات ریاست جمهوری 1400به حساب می آمد، اما 
اصرار او به حضور در دولت و اتفاقات پیش بینی نشده از جمله 
خروج آمریکا از برجام، بالارفتن نرخ ارز، ماجرای افزایش قیمت 
بنزین و... باعث شد که جهانگیری نتواند از ظرفیت های خود 

آنطور که باید و شاید استفاده کند؛ البته بخشی از آنچه 
می شد برای آقای معاون اول در نظر گرفت رخ داد، 
اما نه آنطور که باید. به عبارت دیگر جهانگیری در 

انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد اما با رد 
صلاحیت شورای نگهبان کنار رفت؛ هرچند 

که بسیاری معتقدند که وی اگر با رد صلاحیت هم کنار نمی رفت و در 
رقابت ها حاضر می شد به جهت ریزش محسوس سرمایه اجتماعی 
اصلاح طلبان و عملکرد نه چندان موفق دولت وی چندان رایی کسب 

نمی کرد. 
 آینده سیاسی جهانگیری

دولت دوازدهم به پایان کار خود رسیده و ساکنان پاستور کم کم بار و 
بندیل خود را جمع می کنند تا ادامه فعالیت های خود را در جای دیگری 
غیر از دولت ادامه دهند؛ چرا که کلید دار جدیدی به پاستور خواهد آمد 
و قدر مسلم با خود کابینه جدیدی خواهد آورد. در این راستا هر چند 
مطرح می شود به دلیل نوع نگرش رئیس جمهور جدید به همه نیروهای 
سیاسی و اینکه گفته مستقلم و انتخاب هایم بر مبنای شایسه سالاری 
است احتمال حضور برخی چهره های دولت دوازدهم در دولت سیزدهم 
نیز می رود، اما قدر مسلم دولت رئیسی چیزی جدای از دولت روحانی 
است و رویکرد دیگری را دنبال می کند. در این میان یکی از چهره هایی 
که آینده سیاسی وی پس از دولت دوازدهم محل پرسش و تامل قرار 
دارد، اسحاق جهانگیری  معاون اول رئیس جمهور است. آنچه که مسلم 
است طبق سنت و روال معمول رئیس جمهور به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام می رود، اما اینکه تکلیف اسحاق جهانگیری چه خواهد 
شد هنوز چندان معلوم نیست. برخی بر این عقیده اند که وی از عالم 
سیاست فاصله گرفته و به استراحت خواهد پرداخت؛ عده ای دیگر 
معتقدند جهانگیری در جایگاه لیدری اصلاح طلبان قرار گرفته و کنش 
سیاسی اصلاح طلبانه و جریانی را پی خواهد گرفت، اما عده ای 
نیز این نکته را مطرح می کنند که شاید جهانگیری نیز با 
حکم مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص برود. همانطور 
که در دوره  های پیشین چهره  هایی مثل محمدرضا عارف 
معاون اول رئیس جمهور و سعید جلیلی دبیر سابق شورای 
عالی امنیت ملی با حکم مقام معظم رهبری 
به مجمع پیوستند؛لذا این احتمال نیز 
دور از ذهن نیست. آنچه مسلم است باید 
منتظر ماند و دید آینده سیاسی اسحاق 

جهانگیری چگونه رقم خواهد خورد.

آرمان ملی – مطهره شفیعی: 8 سال گذشت، 
هشت سالی که بدون اغراق دشوارترین سال های 
فعالیت برای شخصیتی به نام محمدجواد ظریف 
بود. وزیر خارجه ای که تنها با آمریکا و متحدانش 
بلکه  ایران مواجه نبود،  اثبات حقانیت  بر سر 
مخالفان داخلی که منافع شان در تداوم تحریم 
ایران بود، بیش از مخالفان خارجی به ظریف هجمه 
وارد آوردند و انواع و اقسام اتهامات را متوجه او و 
تیم مذاکره کننده اش کردند که ساخت گاندو و 
پخش آن از صداوسیما نمونه بارز این تلاش ها برای 
سنگ اندازی در مسیر ظریف بود. حل مشکلات 
و رفع موانع از طریق گفت وگو و مذاکره و در عین 
حال جدیت در تقویت منافع ملی، استراتژی ظریف 
بود که هیچ گاه تغییر نکرد. وزیر ساکت کابینه 
روحانی حرف های زیادی برای گفتن دارد، اما باز 
هم بر عهد خود ماند و سخنی نگفت که دشمنان 
خارجی و مخالفان داخلی خوشحال شوند. مخالفان 
او را متهم کردند که در تلاش برای جلوس بر کرسی 
ریاست جمهوری است، اما ظریف چنین نبود و آنچه 
کرد تنها با هدف پیشرفت ایران و رفع تحریم ها 
بود که نتیجه آن آسایش و رفاه ملت شود. ظریف 
در پاسخ به حجم انبوده دعوت از او برای کاندیدا 
شدن در انتخابات 1400 متنی را منتشر کرد که در 
بخشی از آن آمده بود:» خدای دانا به اسرار دل ها را 
شاهد می گیرم که نیامدنم به دلیل مصلحت اندیشی 
و عافیت طلبی شخصی نیست؛ چرا که بزرگانی چون 
شهید سلیمانی جان شان را فدا کردند و همچو منی 
می باید اگر توان و آبرویی داشته باشم - که آن هم از 
خود این مردم و به برکت خون پاک شهداست- فدای 
همین مردم و مرزوبوم کنم، اما در تنهایی های خود 
بسیار اندیشیده ام، کاستی های خودم و شرایط دشوار 
و پرتنش داخلی و خارجی را صادقانه سنجیده ام و در 

پایان به این قناعت وجدانی رسیده ام که آمدنم - با 
توجه به دلواپسی هایی که در این هشت سال و به ویژه 
از نوروز امسال به قیمت تخریب انسجام و خودباوری 
ملی و امید و اعتماد مردم به نمایش گذاشته شد- به 
خیر و صلاح مُلک و ملت نیست.« اکنون ظریف 
در روزهای آخرین حضورش به عنوان وزیرخارجه 
دولت روحانی و در انتهای بیست ودومین گزارش 
سه ماهه وزارت امورخارجه در خصوص برجام، در 
نامه ای با عنوان »آخر دعوانا«، با نمایندگان مجلس 
اتمام حجت کرد. بی تردید نام ظریف در تاریخ ایران 
به عنوان وزیر خارجه موفق و میهن دوست ثبت 
می شود و نباید فراموش شود که وزیرخارجه دولت 
رئیسی شرایط سختی خواهد داشت؛ چراکه ادامه 

مسیر ظریف ساده نیست.
 برجام حاصل کوششی عاشقانه 

محمدجواد ظریف دیروز در نامه ای خطاب به 
نمایندگان مجلس چنین نوشت: پس از دو سال 
مذاکره فشرده و طاقت فرسا برای دستیابی به یک 
توافقِ قابل قبول، نیز شش سال کوشش نفس گیر 
برای حراست از حقوق ملت شریف ایران و جلوگیری 
از متلاشی شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا 
شنیدن، خون دل خوردن و دم برنیاوردن بر سر 
اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسئولیت به 
برادران و خواهرانی تازه نفس و پرنشاط لازم است چند 
تجربه و نکته به عنوان جمع بندی صادقانه و مشورت 
مشفقانه تقدیم شود. برجام حاصل کوششی عاشقانه 
برای رهانیدن ایران از دام امنیتی سازی آمریکا و 
تحریم های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته ای با 
رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار 
بود؛ ولی همچون هر توافقِ دیگری حاصل مذاکره 
و داد و ستد بین المللی است که در شرایطی خاص 
در سال 1392ش، و به دنبال رای قاطع مردم به حل 

و فصل موضوع هسته ای براساس تعامل سازنده و 
عزتمند شکل گرفت. هیچ توافقی برای هیچ یک از 
طرف های آن توافق بی نقص نیست. هر یک از طرف ها 
از بخش هایی از توافق ناراضی و ناخشنود است. این 
طبیعت هر توافقی است؛ لذا لازمه رسیدن به توافق 
درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل 
قابل قبولی از نگرانی ها و مطالبات همه طرف ها، 
امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به 
مذاکرات فرسایشی و بی پایان می انجامد؛ که تقریبا در 
تمامی شرایط ضرر یا لااقل عدم النفع آن برای کشور 
ـ به توافق  ـ ناممکن ـ و مردم از منافع فرضی رسیدن ـ
ایده آل کمتر نیست. تلاش هر یک از کنشگران برای 
ـ بازی با  پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل ـ
ـ بازی با  حاصل جمع صفرــ به ناکامی هر دو طرف ـ
حاصل جمع منفی- می انجامد؛ البته ممکن است ضرر 
همه طرف ها یکسان نباشد. در دنیای به هم پیوستەه 
ـبازی  کنونی تنها درنظر داشتن منافع همه طرف ها ـ
با حاصل جمع مثبتــ است که می تواند نتیجه مطلوب 
را به همراه داشته باشد. به همین دلیل رسیدن به 
توافق نیازمند شهامت و ایثار و آمادگی برای هزینه از 
آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی 
ـ در  ـ که نیازمند نوعی مصالحه است ـ است. تفاهم ـ
هیچ فرهنگ و جامعه ای بدوا مطلوب و محبوب نیست 
و قهرمانان تاریخی بیشتر جوامع انسانی، جنگاوران 
و مبارزان میدان نبرد بوده اند و نه کنشگران عرصه 
دیپلماسی، تفاهم و مصالحه، اما واقعیت آن است که 
دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقد می شود 
و ناکامی های هر نبردی در مصاف دیپلماتیک تعدیل 
ـ می شوند. هر سیاستی نقاط قوت و  ــو نه واژگون ـ
ضعف دارد. مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر و 
نقد سازنده، نباید اجرای سیاست اتخاذ شده را مختل 
کنند. مانع تراشی مخالفان در اجرای سیاست های 

متخذه نه تنها باعث اصالح آن سیاست نمی شود، بلکه 
موافقان سیاست را به سرسختی می کشاند که مانع 
دستیابی به حداقل منافع ناشی از آن سیاست می شود 
و همواره بهانه ای به دست طرفداران سیاست برای 
مخالفت با ارزیابی دقیق و بازنگری ضروری می دهد 
که اگر سنگ اندازی ها نبود موفقیت حاصل می شد. 
به هرحال، هر سیاستی اگر درست اجرا شود منافعی 
دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سیاست 
گردد، یقینا تمامی ضرر های مورد اشاره مخالفین 
واقع شده و هیچ یک از منافع متصور حاصل نمی شود.

  بهترین زمان برای همدلی 
اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام 
ـ که حتما  پیروزی قطعی بود یا شکست کامل ـ
ـ همگی کوشیده بودیم بیشترین  هیچ یک نبود ـ
منفعت را از برجام ببریم، چه بسا شرایط به گونه ای 
دیگر رقم خورده بود؛ اگر از ابتدا در پی استفاده 
ـحتی در  حداکثری از هر میزان دستاورد برجام ـ
بدترین نگرش هاــ بودیم و مقدار بیشتری سرمایه 
خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکت ها از 
همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم 
ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر می شد. 
اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک 
اجماع ملی رسیده بودیم و از یکسو با خوش خیالی، 
دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر 
شدن شرکت های غربی از خود نرنجانده بودیم و از 
سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع 
اساسی اقتصادی برای همه کنشگران – به شمول 
شعبات خارجی شرکت های آمریکایی – بهره برده 
بودیم، هم دوستان مان سرخورده نمی شدند و در 
دوران سختی رهای مان نمی کردند و هم ترامپ برای 
فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه دارانِ جهانی 
– از جمله در داخل آمریکا – مواجه می شد. فقط 
نیاز بود همدل و همصدا از همه امکانات برای اجرای 
بهینه سیاست کشور در پذیرش برجام استفاده 
می کردیم. اکنون بهترین زمان برای ایجاد این 
همدلی و همصدایی است. موفقیت در مذاکرات 
اخیر وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری 
با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می تواند در 
فضای جدید سرای سیاست کشور، زمینه را برای 
بهترین بهره برداری از تمامی ظرفیت های برجام 
فراهم کرده، با اصالت دادن به روابط با همە شرکا و 
ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی –و صدالبته 
با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درونزایی و 
برونگرایی – رشد و شکوفایی بی نظیری را برای کشور 
و نسل های بعدی به ارمغان آورد. برنامه 25ساله با 
چین، روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی 
و اولویت همسایگان و استفادە حداکثری از تعهدات 
کشور های غربی در برجام، بستر مناسب برای چنین 

آینده ای است.

»آرمان« از آینده سیاسی معاون اول رئیس جمهور گزارش می کند:   

جهانگیری در مجمع یا لیدری اصلاح طلبان؟   
    جهانگیری 96 نرفت؛ برای 1400 نماند 

فاطمه راکعی، فعال اصلاح طلب معتقد است که یکی از 
مهم ترین اقداماتی که سیدابراهیم رئیسی در حوزه احیای اعتماد 
عمومی می تواند انجام دهد، پایان دادن به حصر است. آقای رئیسی 
می تواند این مطالبه جدی بخش زیادی از مردم و نخبگان و فعالان 
کشور را پاسخ دهد که در دولت آقای روحانی انجام نشد. وی افزود: 
آقای  رئیسی اقدام مثبتی انجام دادند و اعلام کردند که این دولت، 
دولت همه مردم است. پس از کسب رای لازم در انتخابات هم به 
تماس با نخبگان کشور و حتی نخبگان اصلاح طلب مبادرت و از 
آنها نظرخواهی کردند و برای اداره کشور همفکری خواستند. این، 
عقلانیت را در حوزه مدیریت قوه مجریه نشان می دهد و فی النفسه 
 کار مثبتی است. از سوی دیگر امیدوارم کسانی که با خود 
آقای رئیسی هم در یک جناح هستند، اما با او همسو حرکت 
نمی کنند هم نتوانند در کار ایشان اخلال کنند و ایشان در موقعیتی 
که پیش آمده و قدرت در کشور به طور کامل در یک جناح است، 
بتوانند فضایی را در کشور ایجاد کنند که مردم از این حالتی که 

واقعا به یک نوع خودزنی سیاسی رسیده اند، فاصله بگیرند.

سفیر ایران در روسیه با گلایه از اینکه بیشتر تجار ایران در 
روسیه در سطوح کوچک فعالیت دارند، این امر را برای کار با 
بازار بزرگ روسیه نامناسب عنوان و خاطرنشان کرد: باید در 
داخل کشور مرجعی وجود داشته باشد که توان تجار ایران را 
در روسیه تجمیع کند. کاظم جلالی گفت: من فکر می کنم که 
ما در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا آینده اقتصادی نویدبخشی 
را می توانیم رقم بزنیم به شرط اینکه مقدمات را فراهم کنیم 
چون گاهی مقدمات را در داخل کشور اینگونه می بینیم که 
 قادر به تولید کالایی هستیم، اما به دلایلی این کار را نمی کنیم. 
وی همچنین تاجرنماها را مشکل عمده بعدی تجارت ایران با 
روسیه عنوان کرد. سفیر ایران در روسیه با اشاره به عدم شناخت 
متقابل میان تجار ایران و روسیه به عنوان یکی از مشکلات اساسی 
تاکید کرد: یکی از دلایل این امر نبود زبان مشترک برای تعامل 
است به عنوان مثال صداو سیمای جمهوری اسلامی باید شبکه 
تلویزیونی به زبان روسی ایجاد کند و در روسیه نیز باید یک شبکه 

فارسی زبان به منظور معرفی بیشتر دو طرف راه اندازی شود.

عضو جامعه روحانیت گفت: عمر دولت رئیسی را نه تنها 
برای چهار سال آینده؛ بلکه ما برای دو دوره پیش بینی 
می کنیم. جریان اصولگرا هم باید از ایشان حمایت کنند، هم 
در تامین نیروی همکار به او کمک کنند؛ چراکه آقای رئیسی 
همکاران خودش را باید از کسانی انتخاب کند که دارای 
روحیه انقلابی و مردمی باشند و در عین حال برای همکاری با 
رئیس جمهور منتخب دارای شایستگی باشند. حجت الاسلام 
غلامرضا مصباحی مقدم افزود: اصولگرایان باید بهترین های 
خودشان را به آقای رئیسی برای به دست گرفتن مسئولیت ها 
معرفی کنند. در برنامه ریزی هم البته در چارچوب قانون 
اساسی و سیاست های بالادستی نظام جمهوری اسلامی کمک 
کنند. در این صورت برنامه و نقشه راهی تدوین می شود که 
آقای رئیسی، آن نقشه راه را دنبال می کند. وی گفت: معتقدیم 
به اینکه هم باید حمایت، نظارت و هم مطالبه کرد. در واقع 
بدون  حمایت نباید انتقاد باشد. به بیان دیگر صرف انتقاد 

مطلوب نیست و به تنهایی کفایت نمی کند.

      
 رئيسی می تواند  

به حصر پایان دهد
انتقاد سفير ایران 

در روسيه از برخی 
»تاجرنماها«

برای رئيسی دو دوره 
ریاست جمهوری را 

پيش بينی می کنيم

گزارش »آرمان ملي« از چالش هاي وزارت خارجه:  

 دستيابی به توافق 
 گذشتن از آبرو را 

طلب می كند 

 

 

 

    ظریف: پس از 8 سال ناسزا شنیدن و خون دل خوردن 
در آستانه واگذاری مسئولیت هستم


